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  اخلاقیات در تمدن ها و ادیان باستان
  

  دکتر فرشته آهنگری
  دانشنامه بزرگ فارسیعضو هیأت علمی بنیاد 

  
  

        سرآغازسرآغازسرآغازسرآغاز
های اخلاقی رایج در مصر و بابل، اخلاقیـات هنـدی از همـان         بر خلاف آموزه  

 اخلاقیـات بخـش     –هـای هنـدی و داهـا          در نوشته . ابتدا جنبه فلسفی داشت   
 و مذهبی را درباره سرشت و خصلت واقعیات تشکیل          ناپذیرتفکر فلسفی   جدایی

 سال قبل از مـیلاد دارد و بـه عنـوان            1500این نوشته ها، ریشه در      . می دهد 
اند و آنچه که دربـاره نحـوه زنـدگی     های فلسفی شناخته شده   ترین نوشته   کهن

شمار آید و داها، از جهاتی        تواند نخستین اخلاقیات فلسفی به      بیان می کنند می   
 عنوان ادعیه به شمار می روند اما خدایانی که در آنها اشاره شـده اشـخاص      به

در فلسفه ودایی، اصـل اساسـی       . نیستند بلکه جلوه های حقیقت نهایی هستند      
جهان و کائنات یا آن واقعیت نمایی که جهان بر اساس آن بنا شده اصل ریتام     

 )ritam (          آنها بـه وجـود      .است که نظریه حق در غرب از آن گرفته شده است 
یک اخلاق در دو جنبه درست و حقیقی قائل بودند که در خود کائنـات نهفتـه          

حقیقت و راستی با یکدیگر پیوند یافته اند تا بتوان پـرده هـای تـوهم را           . است
انـدیش    جا، انـسان روشـن      در این . کنار زد و حقیقت وجود انسان را درک نمود        
س حق و راستی زندگی کند، زیرا       کسی است که بداند حقیقت چیست و بر اسا        

. دهنـد  حقیقت و راستی از یکدیگر جدا نیستند و مفهوم مشترکی را تشکیل می       
بنابراین اخلاقی که در ذات و جوهر جهان وجود دارد فارغ از جنبه های علمی              

این جنبه عملی براساس چهار آرمان شـکل گرفتـه          ). 1(و کاربردی آن نیست     
بی، رفاه، وظیفه اخلاقـی و کمـال روحـی یعنـی آزاد        کامیا: است که عبارتند از   

گیرنـد کـه    ها، فضایل معینی سرچشمه می    از این نهایت  . شدن از وجود محدود   
. صداقت، راستی، خیرخواهی، عدم تعرض، نجابت و خلوص درونـی         : عبارتند از 

از سوی دیگر کذب، خودمحوری، جادو، زما و صدمه زدن به موجـودات زنـده،         
جـا کـه قـانون ابـدی          از آن . باشند که باید محکـوم گردنـد         می هایی  جزو جنبه 

رود رفتار شایسته، رفتاری است که  اخلاقی بخشی از جهان هستی به شمار می

در هماهنگی با جهان هستی باشد و طبیعی است که به همـین دلیـل، چنـین                 
ف رفتـار درسـت در      هد. تواند پاداشی شایسته به دنبال داشته باشد        رفتاری می 

ولی در جایی از ریـگ ودا  . گ ودا، کامیابی، بهشت یا جاودانی یاد شده است  ری
نیز بر رفتار درست بنابر وجدان و فهم شخص، به عنوان یک فضیلت یا ارزش               

  ).2(مستقل تأکید شده است 
در ایـن   . نکته مهم، تنیدگی حیات اخلاقی مردم هنـد بـا نظـام طبقـاتی بـود               

. ناژذیر بوده و هست     اً از نظام طبقاتی جدایی    سرزمین، قانون نامه اخلاقی تقریب    
بود یعنی آن قانون زنـدگی کـه نظـام طبقـاتی            » درمه«سلوک اخلاقی همان    

این مفهوم سلوک اخلاقی چندان کهن است که        . کرد  برای هر کس تعیین می    
حتی امروزه برای همه هندوان دشوار و برای اکثرشان ناممکن است که خود را 

اعتقـاد  . دانند و به اطاعت از قـوانین آن مکلـف نباشـند           اعضای طبقه خاصی ن   
توان فهمید که هر وجودی  هندوان آن بوده که زندگی را فقط بر این فرض می

به کیفر گناهان زنـدگی گذشـته خواهـد رسـید یـا از ثمـرات تقـوای آن دوره              
تواند بـدون     هیچ عملی، بزرگ یا کوچک، نیک یا بد، نمی        . برخوردار خواهد شد  

» کرمـه «ایـن قـانون   . شـود  هرچه در جهان انجام گیرد فاش می     .  باشد معلول
شناسـی    این اعتقاد از نظر زیست    . است یعنی قانون کردار، قانون جهان معنوی      

مـا تجـسمات مجـدد نیاکـان خـود هـستیم و در       . حقایق بسیاری را دربـردارد    
از فرزندانمان دوباره تجسم خواهیم یافت و معایب پدران تا حدی، حتـی پـس            

ای عالی بود که افـراد        کرمه، اسطوره . رسد  گذشت چندین نسل به فرزندان می     
ددمنش را از قتل و دزدی و دیگران را از تعلـل و خـست در احـسان و اعانـه                     

درعوض، حس وحـدت و تعهـدات اخلاقـی را بـه تمـام              . داشت  مذهبی بازمی 
ت و کشاند و بیش از هر تمدن دیگـری بـه قـوانین اخلاقـی، وسـع              زندگی می 

کرمه، یکی از آن ابداعات بسیاری است که . داد کاربردی گسترده و منطقی می    
انسان به عمل آورده است تا شر را جسورانه تحمل کند و با زندگی بـا حـالتی                  
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در الهیات هندو، روان لااقل این تـسلی را دارد کـه فقـط              . رو شود   امیدوار روبه 
و اگر در کل هستی شک نکنـد        باید بار نتایج کردارهای خود را بر دوش کشد          

هـای محـسوس      تواند شر را مجازاتی سپنجی بداند و چشم بـه راه پـاداش              می
یا نظم جاودانی در آغاز « ریته«). 3(فضایل و اعمال نیک انجام داده خود باشد 

داشـت، انـدک انـدک قـانون          قانونی بود که ستارگان را در مسیرشان نگاه می        
یهانی و اخلاقی است که هر کـس نخواهـد          ریته، آن آهنگ ک   . راستی هم شد  

ریته به نظم اخلاقی، علو و حرمت . سرگشته و نابود شود باید از آن پیروی کند  
  .و به کار آن حتمیت و حقانیت بخشید

یعنی نیـت  (خدایان هندی، ثواب پندارها و گفتارها یا کردارها را از لحاظ باطن     
 پـاداش یـا مجـازات عطـا         هـا،   دهند و به نسبت آن      تشخیص می ) ها  عامل آن 

گویی، دروغ، نفرین، بهتان، غیبت، نادرسـتی، سـحر،           بدخواهی، زشت . کنند  می
پرستی، هرزگی یا زما، دزدی، و هر نوع گزندگی بـه زنـدگی، گنـاه                 قمار، نفس 

که امانت، درستی، همدردی، خیرخـواهی، پرهیـز از           حال آن . شود  محسوب می 
یر، پرهیزگاری و تسلط بـر حـواس،        خشونت، راستگویی، سخن سودمند و دلپذ     

. انـد   ایمان خاضعانه و ریاضت، فضایلی هستند کـه بـه نهایـت سـتایش شـده               
اندازه، از علل دیگـر   خواری و پذیرش بی برگزاری نادرست مراسم قربانی، هرزه    

نـاتوانی از  . تواند شخص را آلـوده کنـد   حتی معاشرت با گناهکاران می    . فسادند
ولی برای گناهـان غیرعمـد،      . اند از زشتی گناه بکاهد    تو  فهمیدن یا اعتراف می   

عـشق متقابـل، احتـرام و       . شـود   اتفاقی یا غیرقابل اجتناب، طلب اغماض مـی       
سازندگاری، اطاعت از پدر و مادر، اشتراک هدف، خطاب پسندیده و سودمند و             

ای   زن از مرتبـه   . شـود   عشق و تعهد زناشویی به اعضای خانواده اندرز داده می         
تواند گاه شوهر خود را برگزینـد یـا دوبـاره       آمیز برخوردار است و می      و مهر بلند  

  ).4(ازدواج کند 
  

او .  با ظهور سـقراط آغـاز شـد         در یونان   قبل از میلاد   5فلسفه اخلاق در قرن     
دانست تا پیروانش را به نتایج عقلـی عقایـد و اعمالـشان آگـاه       رسالت خود می  

 تغییر سـریع از فئودالیتـه بـه دموکراسـی            در حال  آن زمان جامعه یونان   . سازد
 بازرگانی بود و تبیین های دینـی و اجتمـاعی کـه از طریـق فراینـد                  –صنعتی

شد با  طبیعی تقلید اجتماعی و تعلیم خانوادگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می
مـستلزم  ،  قواعد جدید کـردار   . زیر سوال رفت  ،  دستیابی طبقه بازرگان به قدرت    

آمد  تر از اصل و نسب به حساب می        ی بود که در آن پول شریف      اقتصادی بازار 
سان تنها به عنوان خریـدار و فروشـنده شـناخته            ها به طور یک    و در آن انسان   

خواستند منصب بـر گزیننـد در خانـه بـه عنـوان              هایی که می   انسان. شدند می
  رعایـا و خــدمتکاران خــانواده تعلـیم یافتــه بودنـد و بــه اصــل    گــذاران  قـانون 
  ایـن تحـول   . تـر از آنچـه بـه معنـای شـرافت اسـت نیـاز داشـتند           کلی،  کردار

  علاقــه بــه ارزیــابی عقلانــی عقایــد را ، سیاســی و اجتمــاعی ســریع یونانیــان
  . قوت بخشید

در یونان باستان بین نیکی و علایق و منافع شخصی مرز بنـدی مطلقـی               
ی ممکـن اسـت   م بـا فـضایل اخلاق ـ  أآنها پذیرفته بودند کـه زنـدگی تـو      . نبود

کردنـد کـه    آنها تـصور نمـی  ، اما. ترین راه نیل به پیشرفت مادی نباشد     مطلوب
در ، دین. رود شمار می عامل اصلی یک زندگی خوب به، ثروت و امکانات مادی   

 دین یونانی از آغاز مجموعـه       زمان   در آن  ثیر زیادی نداشت زیرا   أاخلاق مردم ت  
اجـرای  ،  در دین یونـانی   . شد وط نمی ای از مراسم جادویی بود و به اخلاق مرب        

صحیح تشریفات سنتی بیش از درستی و پاکی انسان اهمیت داشت و خـدایان    
های عالی   شرافت و نجابت سرمشق   آسمانی و زمینی یونانیان از لحاظ عفت و         

تـرین وسـیله     اجرای مراسم بـزرگ   ،  حتی در اسرار الئوسی   . دادند به انسان نمی  
رفت و پاکی روحی و کرامت اخلاقـی        به شمار می  رستگاری و رهایی از عذاب      

 بـه نظـر     آغـاز چـه در     دین یونانی بر خلاف آن    ،  با این وصف  . مطمح نظر نبود  
کـه   چنـان ،  کرد هایی نهایی می   رسد از لحاظ اخلاق به مردم و دولت کمک         می

مراسم تطهیر گرچه از امور تشریفاتی بودند یونانیان را به عادات اخلاقـی خـو               
هـای خـود کمـابیش در نـشر      خدایان یونانی با همه ضعف  ،  همچنین .دادند می

 متکبـران از ، گرفتنـد  فضیلت موثر افتادند زیرا معمولاً بر ستمکاران خـشم مـی    
دادند و با قدرت  دور افتادگان از وطن و نیازمندان را پناه می، انتقام می کشیدند  

ظلـم  ) خدای عدالت( "دیکه"مثلاً . پیمان شکنان را به کیفر می رساندند  ،  خود
قاتلان را تا سر حد جنون و ، )مهربانان ("ائومنیدس"گذاشت و    پاسخ نمی  را بی 

  .)1(کرد  مرگ تعقیب می
رشد فکـری، بـسیاری از      . نمونه اخلاق ستوده نبودند   یونانیان قرن پنجم،    

اعتنا ساخته و به صورت افرادی غیراخلاقـی          آنان را نسبت به سنن اخلاقی بی      
جامعه آتن به عدل قانونی و قضایی مشهور بود و لکـن مـردم آن    . درآروده بود 

. داشـتند   نوعی ابراز می    ندرت نسبت به کسی جز فرزندان خود عطوفت و هم           به
دیدند و هرگز در فکر آن نبودند کـه همـسایه را    از وجدان خود چندان آزار نمی 

راسته و  آدر محاورات افلاطون، زندگی به نحوی       . چون خویشتن دوست بدارند   
لکن در کمدهای آریستوفان از این خاصیت اثری  . گر است   آمیخته با ادب جلوه   

 هــای شخــصی را روح بلاغــت هــای عمــومی، اهانــت نیــست و در ســخنرانی
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کردنـد    به کسی تعظیم نمی   . تعارفات آنان معمولاً قلبی و ساده بود      . شمردند  می
غریبان را حتـی بـدون   . ودزیرا این کار در نظر آنان از بقایای دوران پادشاهی ب 

شـد    ای دعـوت مـی      مهمانی که به خانه   . پذیرفتند  گرمی می شناسایی قبلی، به    
اغنیا با بذل . جا ببرد حق داشت که مهمان دیگری را بدون دعوت با خود به آن

کلمـه  . دادند های عمومی و خصوصی، سخاوتمندی خود را نشان می     و بخشش 
صدقه و خیـرات نیـز   . اً و عملاً یونانی استدوستی، لفظ   یا انسان » فیلانتروپی«

مؤسسات بسیاری برای پذیرایی بیگانگان، معالجـه بیمـاران، حفـظ         . برقرار بود 
هـا زخمـی و نـاقص     دولت برای کسانی که در جنـگ     . پیران و فقیران برپا بود    

پـدر    کرد و تربیت کودکانی را کـه بـدان سـبب بـی              شدند حقوقی معین می     می
مردم یونا بیشتر دوست داشتند که به زیرکی . گرفت عهده میماندند خود به  می

کردند کـه امانـت،    و تیزهوشی موصوف باشند تا به امانت و درستی، و فکر می          
در یونان، یافتن کسانی که از خیانت به وطن امتناعی نداشته           . لوحی است   ساده

اه رشـوه، طریقـه شـایع ترقـی، وسـیله فـرار از مجـازات و ر                . باشند آسان بود  
ای   گزنفـون در رسـاله    . اخلاقیات براساس قومیت بود   . های سیاسی بود    پیروزی

در وقت معاملـه    «: کند  که درباره تعلیم و تربیت نوشته است صریحاً توصیه می         
در میان یونانیـان، آداب     . »با دشمنان میهن از دزدی و دروغ اجتناب نباید کرد         
های  حتی در جنگ. کرد میاجتماعی و مذهب، اعمال فاتحان جنگ را محدود ن

داخلی، رسم معمول آن بود که شهر مغلوب را غارت کنند و هرچه را که زنـده        
این که مردم اسـپارت بـه آسـانی دربـاره مـوازین اخلاقـی               . بود معدوم سازند  

آن است که عـدم اعتنـا   کردند خود دلیل  پذیر با مردم آتن توافق پیدا می       تردید
  ).3(ر فعال روح یونانیان بود به اصول اخلاقی، یکی از عناص

  
  

 بعد از مسیح در روم مبنای فلسفی قـانون روم را   155گرایی در سال      رواق
شهر یونانی را بـه شـهرهای         متفکران رواقی در دوره رومی، آرمان     . تشکیل داد 

اپیکتتوس، برده یونانی، وقتـی در روم بـه         . المللی جهان محور، تغییر دادند      بین
قـانون، پایـدارترین    ). 5(ای از قوانین انسانی را ارائه کرد          آزادی رسید مجموعه  

جنبه مشخص رومی بود و در دوره هادریانوس تشکل نهایی قانون رومی آغاز             
در دوران حکومت او و جانشینانش، فلسفه رواقی کـه حکومـت روم را در               . شد

 ـ . دست داشت در حقوق روم نیز نفوذ کرد       د رواقیون اعلام کردند که قـانون بای
با اصول اخلاقی توافق داشته باشد و جرم بسته به نیت در عمل اسـت نـه در                  

  .نتایج حاصله

تکیه آن بر آئین پرسـتش چنـین        . ای لحاظ، اخلاق بود     دین رومی از پاره   
دهند  منشی بلکه به هدایا و اوراد پاداش می داد که خدایان، نه به نیک معنی می

های مادی یا پیروزی نظامی       نعمتو دعاهای آن نیز کمابیش همیشه خواهان        
. منشی انگیز بودند بدون اخلاق و بزرگ     خدایان جز چند تن، ارواحی هراس     . بود

با این وصف، دین کهن روم سرچشمه اخلاقیـات و نظـم و نیـرو در شـخص،            
که کـودک بتوانـد معنـی شـک را دریابـد       زیرا پیش از آن  . خانواده و دولت بود   

بـرداری و وظیفـه و آراسـتگی، مایـه            از فرمـان  خمیره سرشتش در پرتو ایمان      
کـار، وفـادار،    بردار، محافظـه  های تربیت یافته آن زمان، فرمان   رومی. گرفت  می

ــت  ــکیبا، حرم ــل بــود      ش ــدی و اهــل عم ــذار، محکــم، ج   از انــضباط . گ
ــی  ــذت م ــیچ  ل ــرد و ه ــی   ب ــاره آزادی را نم ــایی درب ــه ژاژخ ــد گون   . پذیرفتن

  دانــست  حــق دولــت مــی. روایی بیاموزنــدکردنــد تــا فرمــان فرمــانبرداری مــی
ــشان را        ــد و ارج ای ــشان پــژوهش کن ــد ای ــی و درآم ــور اخلاق ــه در ام   ک

ــد    ــوم گردانن ــت معل ــر مملک ــشان ب ــوغ  . از روی خدمات ــی و نب ــه فردگرای   ب
  پــردازی بــه دور بودنــد چنــان کــه حتــی نتوانــستند  از خیــال. بــدگمان بودنــد

  بــرای علــم محــض، مــصرفی    . اســاطیری خــاص خــود پدیــد آورنــد    
یافتند و به فلسفه بـدبین بودنـد چـون آن را گدازنـده اهریمنـی باورهـا و                   نمی
بـه سـبب شـیوه زنـدگی ایـشان از افلاطـون یـا            . یافتنـد   های کهن مـی     شیوه

توانـستند بـر جهـان        فقـط مـی   . ارشمیدس یا مسیح، هـیچ دریـافتی نداشـتند        
  ).3(د فرمانروایی کنن

، کـه هنـد    همچنان،  پرور بوده است   چین فیلسوف ،  از زمان لائوتزه تاکنون   
هـای شـشم و      در قرن . برترین زادگاه فلسفه اولی و دین گسیخته نمانده است        

هند و یونان نوابغ درخشانی به عرصه فلـسفه و  ،  چین همانند ایران  ،  م.پنجم ق 
او .  کنفوسیوس اسـت   ترین فیلسوف پیش از    بزرگ،  لائوتزه. ادب عرضه داشت  
هر چند که اساساً وجـود او       . عمر بسیار کرد  وقوف داشت و    ،  به حکمت سکوت  
 یعنی کتاب   " تائوته چینگ  "آنچه همه بر آنند این است که        . مورد تردید است  

، در کتاب تائوته چینـگ    . صراحت و فضیلت مهمترین متن فلسفه تائویی است       
یکـی  ، نهـا در دو اصـل و دو قاعـده   تعالیم اخلاقی نیز وجود دارد که سراسـر آ   

اصل دستور مثبت آن اسـت کـه هـر          . شوند مثبت و دیگری منفی خلاصه می     
را متجلـی سـازد و      ) خـدا (= طبیعت تائو   ،  نفس آدمی باید در درون وجود خود      

رفتار و گفتار خود را با سکون و آرامش قوه تائو موزون سازد و با تائو عمل کند 
از محصول تائو بدون تـصرف و تملـک بهـره           ،  نیتانسولی بدون من بودن و ا     

، اما اصل و قاعده منفی آن است که در برابر جریـان آرام و نـرم طبیعـت                  . برد
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مانع و حایلی  ،  مقاومت و مخالفت ساز نکند و در سیر مبارک آن با کردار ناجور            
- وو"انـسان بایـد    : گویـد کـه      ایجاد ننماید و بالاخره کتاب تائوته چینگ می       

میخته به تسلیم و تفویض را بـه  آنی سکون نفس و عدم تعدی و عمل      یع"وی
از این سبک رفتار و طریقه نفسانی بـه خـودی خـود مهـر و محبـت                  . جا آورد 

  شــــود و از آن ســــادگی و بــــساطتی لطیــــف  حقیقــــی زاییــــده مــــی
  روابــط جانــداران و آدمیــان بــا یکــدیگر بــر قاعــده       . آیــد  پدیــد مــی 

ــی   ــرار م ــدلی ق ــا و خوش ــتوار رض ــان  اس ــرد هم ــور گی ــخص  ط ــه آن ش    ک
ــایلات نا  ــود را از تم ــسانی خ ــسند نف ــی و آزار   ، پ ــاه طلب ــشم و ج ــد خ   مانن

در حقیقت این قوه منفی نیست بلکه نیرویـی مثبـت و            . کند به دیگران دور می   
  . مفید است

 تزو است کـه در      –چوانگ،  ترین فیلسوف تائوئیزم   معروف،  لائوتزهپس از   
از این حکیم سی و سی مقاله به جـا  . زیسته است قرن چهارم قبل از میلاد می    

ای وضع کرده اسـت و       فلسفه،  نویسنده این مقالات در باب اخلاق     . مانده است 
آدمی دارای دو حس یعنی خصومت و محبت یا جذب و دفع یا رغبت : گوید می

هر دو جنس مختلف با یکدیگر آمیزش کرده توالد و  ،  و نفرت است و از این رو      
یک از این دو حالت موجد سـکون و آرامـش مطلـق     نند ولی هیچ  تناسل می ک  

سعادت و شقاوت یا امنیت و خطر یا بیماری و تندرسـتی بـه تعاقـب و         . نیستند
کننـد و   مـی آیند و بر طبق قانون علت و معلـول در یکـدیگر تفاعـل        توالی می 

  . روند می
او همـه عمـر خـود را بـه         . م کنفوسـیوس بـه دنیـا آمـد        . ق 551در سال   
برجا » وسنج شرعی«یا » پنج چینگ«از او پنج اثر به نام . گذراند آموزگاری می

به حیات » ها کتاب چکامه«یا » چلینگ شی«او در کتاب سوم خود   . مانده است 
اعمــال خلایــق در عــصر ظهــور . انــسانی و اصــول اخلاقــی پرداختــه اســت

یـشان بـرای   کنفوسیوس آلوده به فساد و تباهی شده بود ولی در ذات و نهـاد ا    
از ایـن رو، او بـیش از هـر        . اصلاح و تصفیه، آمادگی و استعدادی وجود داشت       

هرج و مرج عصر خود را هرج و مرج اخلاق   . چیز اخلاق را مورد توجه قرار داد      
سوفسطایی  می دانست و آن را معلول ناتوان شدن عقاید کهن و پخش شکایت 

ای درمـان آن نبایـد بـه    شمرد و بـاور داشـت کـه بـر          درباره صواب و خطا می    
های کهن متشبه شد بلکه باید دانشی بیشتر به دست آورد و بـا ایجـاد                  اندیشه

کنفوسیوس در چنین وضعی گفت     . کردزندگی خانوادگی منظم، اخلاق را احیا       
اند و ناچار باید به صراط مستقیم بـاز      مردم از جاده مکارم اخلاق دور مانده      : که

آیا در جهان دستوری کلی وجود دارد کـه         : ل کرد روزی کسی از او سؤا    . گردند

آری، عمل متقابل و : بتوان آن را قانون حیات در سراسر عمر قرار داد؟ او گفت      
این سـخن  . داری بر دیگران روا ندار چه را که بر خود روا نمی       آن: این است   آن،

که کنفوسیوس در آن قانون حسن رابطه افراد بشر را وضع کرده است شبیه به 
قانون زرین عیسوی است که در انجیل آمده ولی، وی در این کلام، قـضیه را                
به صورت منفی ایراد کرده است شبیه به قانون زریـن عیـسوی اسـت کـه در              

. ، قضیه را به صورت مثبت تقریر نموده اسـت        )ع(انجیل آمده، اما عیسی مسیح    
ی را قانون اند فرمول این حکیم چین جاست که بعضی محققان غرب گفته از این

  .سیمین باید نام نهاد
همین دسـتور اساسـی زنـدگی را بـه          » تعالیم من «کنفوسیوس در کتاب    

صورت قضیه مثبت نیز شروع کرده که بیان وی کاملاً مطابق با سخن عیسی              
در زندگانی اخلاقـی انـسان،      : جا گفته است    در آن . شود  در انجیل می  ) ع(مسیح

. هـا را بـه درسـتی انجـام دهـم         ستم آن چهار تکلیف موجود است که من نتوان      
خواهم فرزنـدانم بـا مـن         چنان رفتار کنم که خود می       که با پدرم آن     نخست آن 
خواهم وزیـر     چنان خدمت کنم که می      که به پادشاه خود آن      دوم آن . رفتار کنند 

خواهم   مرا خدمت کند، سوم آن که با برادر خود چنان سلوک کنم که می             من،  
لوک کنند و چهارم درباره دوسـتان خـویش عملـی پـیش     برادران من با من س 

همه باید گفـت کـه دسـتور       با این . ها با من پیش گیرند      گیرم که توقع دارم آن    
  هـای چینـی نیـست، زیـرا          و تائوئیـست  ) ع(اخلاقی او همپایـه دسـتور عیـسی       
  » جــزای بــدی را بــه نیکــی«هــا کــه شــعار  در برابــر دســتورهای تائوئیــست

  : انـد  کـه گفتـه   چنـان . انـد، قایـل بـه حـدی گردیـد          ر داده مبنای عمل خود قرا   
روزی از او سؤال کردند که نظر او در باب پاداش بدی به نیکـی چیـست؟ وی      

  اگــر بــدی را بــه نیکــی کیفــر دهــی، نیکــی را بــه چــه پــاداش «: پاســخ داد
  »خواهی داد؟

 قرار از این«. احسان را به احسان ولی رفتار بد را با عدالت باید مقابله کرد      
وی برای دستور عمل متقابل خود که میزان اخلاقیات اوست سـرحدی وضـع              

هـا را     پیشه را شایسته احسان ندانـسته بلکـه آن          کرد و مردمان بدکردار و ستم     
چکیـده برنامـه کنفوسـیوس در کتـاب       ). 3(دانـد     مشمول حکم عدل و داد می     

ا در سراسـر  خواستند فضیلت اعـلا ر     پیشینیان می : آمده است » آموزش بزرگ «
بخـشیدند،    های خود را به خوبی انتظـام مـی          کشور پخش کنند، نخست امارت    

هـای خـود نظـام        های خود، نخست به خانواده      برای انتظام بخشیدن به امارت    
پروردنـد،    دادند، برای نظام دادن به خانواده خود، نخست نفوسـشان را مـی              می

کردنـد، بـرای      یبرای پروردن نفوس خویش، نخست قلوب خویش را پـاک م ـ          
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و کوشیدند تـا در افکـار خـویش صـادق         پاک کردن قلوب خویش، نخست می     
که در افکار خویش صادق و صـمیمی باشـند نخـست      صمیمی باشند، برای آن   

گـستردند، گـسترش دانـش، زاده پـژوهش در            دانش خود را تا برترین مرز می      
د جامعـه، زمـانی   شـود و بنیـا   بنابراین، خرد در خانه آغاز مـی   . احوال اشیا است  

کنفوسیوس با گوته، همداستان اسـت کـه        . منظم است که خانواده منظم باشد     
 توان  از خلاق مکالمات کنفوسیوس می    . تکامل نفس، بنیاد تکامل جامعه است     

صورت انسانی آرمانی او، انسان خردمند، را که ترکیبی از فیلسوف و پارساست             
  دارد کــه یکــی در نظــر ابرمــرد کنفوســیوس، ســه فــضیلت . بــه دســت آورد

  سـقراط و دیگــری در نظــر نیچــه و سـومی در نظــر عیــسی مــسیح فــضیلت   
ــی   ــمار مـ ــه شـ ــلا بـ ــک  : رود اعـ ــجاعت و نیـ ــل، شـ ــواهی  عقـ   ). 2(خـ

ناپـذیر   ای ترجمه   شود و این کلمه     خوانده می » لی  دین«آیین کنفوسیوس گاهی    
  ایــن . دهــد اســت کــه مفهــوم اساســی تعــالیم کنفوســیوس را تــشکیل مــی 

  : ای دو جنبه استدار
دانـی در   آداب این کلمه به معنی  در مقام اصلی گسترده در رفتار شخصی،      

همه چیز یا انجـام کـار مناسـب اسـت، در مقـام اصـلی گـسترده در مـسایل                     
  اجتماعی، این کلمه به معنـی نظـم چیزهـا یـا همـه چیـز در مکـان صـحیح                     

  ).4(باشد  خود می
ی چین پدیـد آورد کمـابیش       موضع مسلطی که کنفوسیوس در حیات عقل      

  ).6(رقیب ادامه یافت  بیست و پنج قرن بی
:  گوید  می،نوشتهدر کتابی که تحت عنوان تاریخ ایران   ) markam(م  ارکام

ایران تنها کشوری است که در هـیچ دوره ای از تـاریخ خـود هـیچ نـوع بتـی        
  .)7(نپرستیده است 

، انی محققـان کنـونی    داسـت  حضرت زرتشت پیامبر ایران باستان بنا به هم       
). 8(زیسته است   میمیلاد مسیحود یک هزار و دویست سال قبل از حداقل حد 

دینی که این پیغمبر ایرانی تعلیم      . او آئینی آورد که به دین زرتشت معروف شد        
مبادی و معتقدات هر چند . پرستی است فرمود یک آئین اخلاقی و طریقه یگانه    

، ایرانیـان زرتـشتی  .  مبنای تعـالیم خـود قـرار داد   بازمانده از پیشینیان را پایه و   
چندان شوقی به تفکرات فلسفی نداشتند و آئین زرتشتی نیز بیشتر بـه الهیـات          

تفکـر فلـسفی را بـه    ، نبوغ عمل پسند ایرانـی  ،  از طرفی . توجه داشت تا فلسفه   
بـا ایـن همـه در       . کـرد  کوششی بیهوده در امور غیر عملی نکوهش می       عنوان  

کـه فلـسفه   تفکراتی در زمینه حقایق جاودان هستی وجـود دارد  ، یانمیان ایران 
چنان که آئین مهر و آئین مانی در ایران      هم. ثر شده است  أقدیم یونان از آن مت    

رد اروپا شدند و افکار فلسفی غرب       او،  تحت تاثیر دین زرتشت برخاستند و بعداً      
  .را به شدت زیر نفوذ درآوردند

 ـ،  از دیدگاه دین زرتشت    سان مرکـب از جـسمی اسـت کـه در معـرض             ان
قـوای روحـانی   تـرین   نابودی قرار دارد و روحی که نامیرا و جاودان است مهـم     

و فـره   ،  اوروان یـا روح   ،  یا وجدان ،  دئنا: انسان علاوه بر خرد یا عقل عبارتند از       
انسان دارای آزادی اراده است و در برابر کردار نیک و           . وشی یا فرشته نگهبان   

انسان باید بپذیرد که طریق صواب و صـلاح         . مسئولیت دارد ،  خویشبد  کردار  
یکی ،  یکی بیش نیست و باید میان حق و باطل و حقیقت و دوزخ و خیر و شر                

همه چیز بـه    . انسان قدرت دارد که بین اضداد یکی را انتخاب کند         .را برگزیند   
صلی نقطه ا . خداوند سرنوشت خویش است   ،  و آدمی انتخاب خود او بسته است      

و پایه اساسی اخلاق در آئین زرتشت بر روی ایـن قاعـده اسـت کـه نفـس و                
، روزی که اهورامزدا  . ضمیر هر فرد یک میدان نبرد دائمی بین خیر و شر است           

آدمی را بیافرید او را آزادی عمل اعطا کرد که خود عمل خود را بگزیند یعنـی                 
هر یک را بخواهـد  ، وابدارای نیروی اختیار گردید که ما بین دو راه خطا و ص           

به وسیله نیروی نیکی یعنی سپنتامینو و نیز به ، هر چند اهورا مزدا . انتخاب کند 
همیشه آدمی ) فرشته پندار نیک و نهاد خوب = یا بهمن    (" وهومنه "دستیاری  

کشاند ولی در همان حال نیـروی زشـتی و بـدی انگـره         را به سوی راستی می    
  . کنـــد خـــاطر او همـــواره وسوســـه مـــیمینـــو نیـــز در او ظهوریافتـــه در 

ــا   ، ازایــن رو ــرد بــشر آن اســت کــه در دل خــود م   تکلیــف و وظیفــه هــر ف
فرشته نیک را اطاعـت کـرده خـوبی را       . یکی را اجابت کند   ،  بین آن دو منادی   

  البتـه نیکـان    .  بـدی را برگزینـد     واختیار کند و یا آنکه سـخن دیـو را شـنیده             
  .)2(پسندند  بدی را نمی

تشتی در سطحی بسیار عالی قرار دارد و با تمام نیروی خود پنـد   اخلاق زر 
مقدسات اخلاقـی را هرگـز   . کند در نیک، گفتار نیک و کردار نیک را تأکید می       

توان به صورتی موجزتر از این عرضه داشت و این بهترین چیز اسـت کـه             نمی
 و  هرگونه انحرافـی کـه از لحـاظ دینـی         . توان درباره اخلاق زرتشتی گفت      می

فلسفی در آیین زرتشت روی داده باشد ایـن نکتـه مـسلم اسـت کـه موبـدان             
یکـی از   . انـد   زرتشتی، همـواره اخـلاق را در یـک سـطح عـالی نگـاه داشـته                

وجـه، التفـاتی بـه     خصوصیات در خور توجه این اخلاق، آن است که بـه هـیچ            
کـسانی کـه    : در وندیداد آمده اسـت    . گزینی نداشته است    کشی و عزلت    ریاضت

اند  خورند، نیرومند نیستند، نه توان نیکوکاری دارند نه برای کشاورزی آماده نمی
معنـی روزه گـرفتن،   : ذکر شده است» سد در«در رساله  . و نه برای فرزندآوری   
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همانا پرهیز از گناهان است و همه اعضای آدمی مانند چشم و زبان و گوش و               
های نوشـته بـر سـنگ          فرمان داریوش بزرگ در  . دار باشند   دست و پا باید روزه    

ای انسان، این فرمان اهورامزداست بـه تـو، بدانـدیش مبـاش، راه             : گفته است 
  ).4(نیکی را رها مکن و آلوده گناه مشو 
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